
www.jpt.isca.ac.ir 

 
 تحلیل گسترۀ قاعدۀ لطف در اندیشۀ اصولیون 

 

 
An Analysis of the Scope of the Principle of Divine Grace (Luṭf) 

According to Scholars of Jurisprudential Principles1 

Mahdi Nosratian Ahoor 2  

2. Associate professor, Department of Theology, Jurisprudence, and Law, Faculty of Islamic 

Studies, University of Quran and Hadith, Qom, Iran 

Email: nosratian.m@qhu.ac.ir  

Abstract 

The analysis and evaluation of the scope of the Principle of Divine Grace 

(Qāʿidat al-Luṭf) according to scholars of jurisprudential principles 

(Uṣūliyyūn) is the main question of this study. Conducted under the 

presupposition of the necessity of divine grace and adopting a constructive 

rather than foundational analytical approach, this research critically 

examines the theories of these scholars—a task deemed necessary due to 

the paucity of studies in this area. The findings reveal that the approach 

mandating categorical grace (luṭf tanjīzī) is incompatible with rational 

judgment, as reason recognizes no condition other than the realization of 

the subject in affirming the obligation of divine grace. The perspective 

advocating the absolute obligation of grace is subject to three 

interpretations, all of which are found to be invalid and unacceptable. A 

significant flaw in the categorical grace approach lies in the incompleteness 

of its foundational basis, particularly when the ground of this distinction is 
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an appeal to interpretive inclination (inṣirāf). Furthermore, the perspective 

that necessitates fulfilling grace (luṭf muḥaṣṣil) conflicts with the definition 

of preparatory grace (luṭf muqarrib), while the real obligation approach to 

grace addresses objections on the minor premise of the argument rather 

than contributing to restrictive approaches to the Principle of Divine 

Grace. I support the differentiation between types of grace, considering 

some obligatory and others recommended. However, it requires a proper 

interpretation that harmonizes with the established methodologies in both 

Islamic theology and jurisprudential principles (uṣūl al-fiqh). 

Keywords 

Categorical and contingent grace, ordinary and non-ordinary grace, scope 

of the Principle of Grace, fulfilling and preparatory grace, absolute and 

conditional grace. 
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 1تحلیل گسترۀ قاعدۀ لطف در اندیشۀ اصولیون

مهدی نصرتیان اهور
2 

 

 بانشگاه  تآن و م شث   ت   ت اشتان.   یتبانشه ه عل و و م ا ف اعیم ت یو و فقه و مق قت گتوه بانش ا . 2
Email: nosratian.m@qhu.ac.ir 

 چکیده

روسا. این تحلیل بوا   تحلیل و ارزیابی گسترۀ قاعدۀ لطف در اندیش  اصولیون، مسئل  اصلی تحقیق پیش  

فرض وجو  لطف و با رویکورد بنوایی، نوه تحلیول مطنوا، بوه ارزیوابی ن ریوات اندیشومندان اصوولی پیش

ترین دسوتاوردهای پردازد؛ امری که به علا کمطود پژوهش در این زمینه، ضروری و تزم اسا. مهممی 

کنندۀ لطف تنجیزی بوا مقتضوای حکوم توان بدین شکل ترسیم کرد: رویکرد واجبتحقیق حاضر را می 

عقلی سازگار نیسا؛ زیرا عقل در حکم به وجو  لطف هویچ شورای را غیور از تحقوق موضووع دخیول 

پذیر اسا که هر سوه تفسویر، موردود و غیور قابول داند. نگرش وجو  لطف مطلق با سه تفسیر تطییننمی 

ویژه اگر مطنوای ایون بودن مطنای آن اسا، بهترین اشکال رویکرد وجو  لطف ناتمامپذیرش اسا. مهم

گر لطف محصل بوا تعریوف لطوف مقور  ناسوازگار تفکین تمسن به انصراف باشد. رویکرد وجو 

اسا. نگرش وجو  لطف واقعی نیز اساسا  ناظر به اشکال صغروی بر لطوف اسوا و جوزء رویکردهوای 

دانسووتن بعضووی، و گر قاعوودۀ لطووف نیسووا. نگوورش تفوواوت میووان برخووی اقسووام لطووف و واجبتضووییق

 
مقاله:    .1 این  به  ، نقد و نظر (. تحلیل گسترۀ قاعدۀ لطف در اندیش  اصولیون،  1403نصرتیان اهور، مهدی. )استناد 
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دانستن برخی دیگر مورد پذیرش نگارنده اسا؛ هرچند باید تفسیر صحیح از آن ارائه کرد که با مستحب

 رویکرد مقطول در دو علم کلام و اصول سازگار باشد.

 هاکلیدواژه

لطف تنجیزی و تعلیقی، لطف متعارف و غیرمتعارف، گسترۀ قاعدۀ لطف، لطف محصل و مقر ، لطف 

 مطلق و مشروط.
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 مقدمه

در علم کلام و اصووول قواعوود بسوویاری وجووود دارد کووه حکووم اسووناد باتدسووتی در مقووام 

از جملووه قضووایای مهووم و مشووتر  و  ،د. برخووی از ایوون قواعوودکراستنطاط را ایفا خواهند 

 لطف یادکرد. ۀحسن و قطح و قاعد  ۀاز قاعد  توانیکاربردی هر دو علم اسا که م

ولووی رویکوورد غالووب در میووان   ؛لطف رویکردهای مختلفی وجووود دارد  ۀقاعد  دربارۀ

پذیرش وجو  لطف اسا. این قاعده در بسوویاری از مسووائل   ،اصولیون و متکلمان امامیه

، وجووو  دوام بعثووا و (348 ق، ص1413)علامووه حلووی، مثل وجو  بعثووا و شووریعا   ،کلامی

، وجو  نصووب امووام بوورای جامعووه (353ق، ص 1413)علامه حلی، ها  زمان  هم فراگیری آن در  

، (365ق، ص 1413)علامووه حلووی، ، دلیل بر عصما امووام و تفسوویر آن (363ق، ص 1413)علامه حلووی، 

مثوول ترتووب ثوووا   ،و مسائل اصولی (409ق، ص  1413)علامه حلی،  صحا عقوبا بر معصیا  

، اجموواع (40، ص 3ق،  1428؛ حسینی میلانی،  110، ص  2ق،  1429)اصفهانی،  در امتثال واجب نفسی  

 ص، صوو 2ق،  1429اصووفهانی،  نجفووی)رازی، نفووی حوور  (462-641 ص، صوو 2ق،  1411اوسووی، )شوویخ 

ق، 1426)شوویخ انصوواری،  که مقدمه توور  حوورام باشوود  ، وجو  فعل مطاح درصورتی(737-738

ملازمووه میووان  ۀ، قاعوود(163، ص 1ق،  1381الغطاء، )کاشووف، عدم حجیووا ظنووون (427-426  صص

مثوول اموور بووه معووروف و   ،یو مسائل فقه  (238، ص  1،  1375،  یاراک)حکم عقل و حکم شرع  

زکووات   ۀکننوودافای، وجووو  نصووب عاموول در(410 ، ص2،  1386  ثووانی،  دی)شووهاز منکوور    ینه

، ترتووب (14 ، ص1  ق،1413 ،یگووانیگلپا)، وجووو  قضوواوت (436، ص 1ق،  1381الغطاء، )کاشووف

، 4،  ق1429 ،^ااهووار  ائموو  فقهی مرکز پژوهشگران و شیرازي انصاري) یثوا  بر افعال و عطادات صط 

 ،سووه علووم  ن یا  مسائل مهم    یقاعده در سه علم و در برخ  ن یکاربرد دارد. کاربرد ا  (429ص  

 .ددانیقاعده را ضروری م  ن یا ۀباردر  قی تحق 

کووه  شودیجو  این قاعده بحث موگاه در اصل وجو  یا عدم   ،لطف  ۀقاعد  ۀدربار

وجو  لطف که دیدگاه مشهور و قریب بووه   دگاهیدو دیدگاه عمده وجود دارد: الف( د

چه متکلم و چه اصولی.  ( دیدگاه عدم وجو  لطووف   ،اجماع اندیشمندان شیعی اسا

گوواه نیووز بووا پووذیرش مطنووای اول )وجووو  ]  که نگارنده نیز به همین دیدگاه پایطنوود اسووا.
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که آیا لطف به نحو مطلووق واجووب اسووا یووا در   دشویآن بحث م  ۀلطف( نسطا به گستر

 [.؟شودیم بیانآن تضییق وجود دارد؟ در صورت تضییق چه ملاکی برای آن  ۀگستر

و وجووو  لطووف را  اسووا بووه اوورح بحووث پرداختووه ،حاضوور بووا رویکوورد دوم  مقالوو 

 پووردازد؛میی بووه تحلیوول ن ریووات یبه صووورت بنووا روازاین  ؛ندکیفرض خود تلقی مپیش 

عدم وجو  لطف ن وور نخواهوود داشووا و آن را   بدین معنا که در این تحلیل اصلا  به ادل

شووده اقامه   بلکه با پذیرش ادلوو   ،دخالا نخواهد داد  یاهیرد ن ر  انا  ی در نقد و بررسی و اح

لطووف  ۀشدن برابر مفاد آن تلاش خواهد کرد هر رویکرد مضیق قاعوودبر وجو  و تسلیم

و   دپووذیربآن را    ،مسئله سازگار باشد  فرض  و به هر میزان که با مطنای پیش   کندرا ارزیابی  

 .کندآن را رد    ،در صورت مغایرت

ها و سپس تحلیل و بووه اسووتنطاق درآوردن برخووی حاضر توصیف دیدگاه   روش مقال

تا انسجام   داندمیگر لطف  دلیل اثطاترا  و ارزیابی میزان سازگاری آن    ،هااز این دیدگاه

 د.شودرونی ن ریه ارزیابی و تحلیل  

 ۀقاعد  ۀاول و نطودن تحقیقی که گستر   با توجه به اهمیا و کاربرد این قاعده در وهل

 ۀتحقیووق دربووار شووودیسووطب م کنوودلطف از من ر اصولیون و حتووی متکلمووان را بررسووی 

راستی لطف واجب بر خداوند در چه مووواردی و هویژه یابد. ب  یلطف اهمیت   ۀقاعد  ۀگستر

بووا ایوون  توووانیبووا چووه قیووودی اسووا؟ منشووأ ایوون تضوویق و تقییوود چیسووا و چووه مقوودار م

 ساختن همراهی کرد؟تضییق

عام برخوردار اسا که تحقیق حاضوور نیووز از ایوون    هر تحقیقی به اور اطیعی از پیشین 

لطووف  ۀبووه بحووث از قاعوود ،های کلامی در مطحث عدلکتا  بیشتردر    .امر مستثنی نیسا

های اصولی به هنگام بحث از رویکردهووای مختلووف کتا   بیشترپرداخته شده اسا و در  

کتووابی کووه بووه   ن یترنیوو . نزددشووویدر اثطات حجیا اجماع نیز به مطحث لطف اشوواره م

لطدد ا اصددل ا   قااعددد کلامدد کتووا   ،ده اسوواکرلطف را بررسی   ۀصورت خاص قاعد
 یربووان   نوشووت   هیدد القااعد الملامو کتا     (1401)همکاران  برنجکار و     نوشت   عدل و فضل

 یدهلطف به چووالش کشوو   ۀقاعد  ،تفاوت که در کتا  اول  ین با ا  ؛اسا  (1392)  یگانیگلپا

لطووف   ۀوجووو  قاعوود  ،در کتووا  دوم  یولوو   ؛شده و وجو  آن مردود دانسته شده اسا
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لطووف  قاعدۀ به اصولیون  یکردرو»   به مقال  توانیم  یزمقاتت ن  یانشده اسا. از م  یرفتهپذ

هرچنوود بووه   ،مقالووه  یوون اشوواره کوورد. در ا  (1401)  اهووور  یاننصوورت   نوشووت     اعتطووار   در سنج

بووه خووود ایوون   ایهوویچ نقوود و ارزیووابی  ،شووودیلطووف اشوواره م  ۀرویکرد اصولیون به قاعد

 ؛ده اسوواشوو بلکه به صووورت مطنووایی ایوون رویکردهووا بررسووی  ،رویکردها صورت نگرفته

 ۀلطووف انکووار قاعوود  ۀمقاله رویکرد اصولیون به قاعد  ۀمطنای نگارند  ،یعنی به جها اینکه

سنجی ن ریات اصولیون فوورع بوور پووذیرش که ارزیابی و صحا  ندکیلطف اسا اشاره م

بحووث از  ،که اصوول وجووو  مووورد تشووکین قوورار گیووردقاعووده اسووا و درصووورتی

کووه  شووودیمعلوووم م ،معنادار نخواهد بود. با این توضوویح  ،ذکرشدهسنجی ن ریات  صحا

بووا  یاخاص برخوردار نیسا. هوویچ کتووا  یووا مقالووه   حاضر از پیشین    موضوع تحقیق مقال

لطووف  ۀگر قاعوودلطف نسطا به ارزیابی رویکردهای مختلف تضووییق ۀپذیرش اصل قاعد

 .ده اساشسنجی ناقدام نکرده اسا و ن ریات مختلف صحا

 شناسی مفهوم. 1

لَ بووه معنووای جسووم کوچوون     ل ط ف»ماده   دارای دو وزن صرفی اسا. گاه بر وزن فعَوو 

اسا و گاه بر وزن فعََلَ به معنای مهربانی و رفووق در مقووام عموول اسووا. مصوودر وزن اول 

 .(553، ص 2 تا،بی،  فیومی)لطافا اسا و مصدر وزن دوم لطف 

شوویخ اوسووی در برخووی   .مختلفی ارائه شده اسا  یهافیکلامی نیز تعردر اصطلاح  

و ؛ »کننده از حرام تعریووف کوورده اسووالطف را داعی به واجب و منصرف  ،هایش کتا 

 لطووف  ؛اللطف فی عرف المتکلمین عطارة عما یدعو الی فعل واجب أو یصرف عن قطوویح

 قطوویح از و کندمی وادار  واجب  فعل  انجام  به  که  چیزی  از  اسا  عطارت  متکلمان  عرف  در

 .(130ص    ،2   ق،1406،  ی)شیخ اوس  دارد  بازمی

لطف را به آنچووه داعووی   ،خود  یهابرخی دیگر مثل قاضی عطدالجطار در بعضی نوشته

لأن اللطف هو عطارة عما یغیر دواعی »  :کرده اساتعریف    دهدیو اختیار انسان را تغییر م

 عطووارت ،لطووف رایوو ز؛ یکون التمکین من الفعل قوود تقوودمالإنسان و اختیاره، فلا بد من أن 

 فعوول  بوور  داشووتن قدرت  دیوو با  پووس   .دهدیم  ریی تغ  را  ارشی اخت   و  انسان  ۀزی انگ  آنچه  از  اسا
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 .(730ص  تا،بی)قاضی عطدالجطار،      باشد لطف بر مقدم

لطف عطارت اسا از فعلووی کووه مکلووف بووا وجووود   :اندگاه نیز مثل سید مرتضی گفته

 ترنیوو )در لطف محصل( و یا به انتخا  ااعووا نزد  کندیآن، ااعا را حتما  انتخا  م

که بدون آن لطف مکلووف ااعووا را انجووام نخواهوود اوریبه ؛)در لطف مقر (  شودیم

اختیووار مکلووف همچنووان بوور  ،داد و در هر دو حالا یعنی انجام لطف و عدم انجام لطووف

 ؛  حال خود باقی اسا

و ما یعلم الّلّه تعالی أن المکلف یختار عنده الطاعة و یکون  لی اختیارها أقر ، و 

و هووذا [  ...]لوته لم یکن من ذلن یجب أن یفعله، لأن التکلیف یوجووب ذلوون،  

 مکلووف آن وجووود بووا دانوودیم متعووال  خداونوود  کووه  را  آنچووه  ؛هو المسمی )لطفووا (

 فعوول نیوو ا اگوور و شووودیم ترنیوو نزد انتخووابش بووه ایوو  کنوودیم انتخووا   را  ااعا

 خداونوود  بوور  آن  انجووام  .کوورد  نخواهوود  انتخووا   را  ااعووا  مکلف  ،ردینگ  صورت

 کووه  اسووا  یزیچ  همان  نیا  [ و...]  دارد  ییاقتضا  نیچن  فیتکل  رایز  ؛اسا  واجب

 .(33ق، ص 1387 ی،)سید مرتض  شودیم  گفته  لطف آن  به

متکلمووان ایوون تعریووف را  بیشووترو اسووا رو بوووده بیشووتر روبووه یتعریف سوووم بووا اقطووال

تحلیوول و  احاضر نیز با پووذیرش ایوون معنووا بووه علووا همراهووی مشووهور، بوو    . مقالاندرفتهیپذ

بووه   ،لطووف پرداختووه اسووا. در ادامووه  ۀقاعوود  ۀتعیین گستر  بهبررسی رویکردهای مختلف  

 نند:کلطف را تضییق    ۀقاعد ۀند تا گستراکه در تلاش  شودیاشاره م ییهادگاهیبرخی د

 دیدگاه اول: وجوب لطف تنجیزی و عدم وجوب لطف تعلیقی. 2

شدن آثار بر آن متوقف بر شرای نطاشد و مانعی از آن لطف تنجیزی آن اسا که مترتب

یعنی لطفی که ترتب اثر بوور آن   ؛لطف تعلیقی اسا  ،نیز وجود نداشته باشد. در مقابل آن

 .(348ق، ص 1413)علامه حلی،  شدن مانع و نطود آن اسا مترتب بر برارف

که وجود یاگونهبه  ؛به هر دو قسم از این لطف دسا یافا  توانیدر مطحث اماما م

ولی تصرف امام در جامعه و اعمال ن وور و قوودرت   ؛اندامام را لطف تنجیزی معرفی کرده

 همچنووین  ؛(348 ق، ص1413)علامووه حلووی، وی لطووف تعلیقووی و منوووط بووه عوودم مووانع اسووا 
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؛ کجوووری شوویرازی، 372، ص  4ق،  1415)جزایووری،  مصادیقی نیووز در علووم اصووول یافووا    توانیم

 .(245، ص 1380

پرداخووا کووه در   ذکرشدهبه تحلیل تقسیم    توانیاحتماتت ممکن در مسئله م  بیانبا  

 :شودیاشاره م اادامه به برخی از آنه

یوون فوورض ایوون اسووا کووه مقصووود : تحقق موضوع در عین فقدان شرط حکمالف(  

لطووف تعلیقووی بایوود تحقووق  گونوواگونآن اسا که در مصادیق  ذکرشدهقائلان به تفصیل  

منتهی حکم زمانی بر این موضوع مترتب اسا کووه مووانع در   ؛موضوع و لطف را پذیرفا

بووودن تصوورف امووام لطف ،در مثال کلامی تصرف امام در جامعووه  ،برای نمونه  ؛کار نطاشد

ولی اتصاف این تصرف به وجو  زمانی اسا که مووانع از بووین رفتووه   ؛پذیرفته شده اسا

تصوورف امووام را  توووانیباشد و مردم نیز از امام تطعیا کننوود. در صووورت تطعیووا مووردم م

واجب دانسا و در صورت عدم تطعیا در عین اینکه تصرف امام در مسائل اجتموواعی و 

سالطه به انتفاء محمول اسا.   هقضی   ،یسا و به اصطلاح منطقینواجب    ؛لطف اسا  ،دینی

 ،زیرا تقسیم با حفظ وحدت مقسم و موضوووع  ؛این احتمال با ظاهر تقسیم سازگارتر اسا

 اسا. انجام شده

. فاعوول شودیفاعل لطف اشاره م  ۀدربار  یادر تحلیل و نقد این احتمال ابتدا به مقدمه

مکلفی اسا کووه   گاهالّلّه اسا و  فعل  ،گاه خداوند اسا و فعل به صورت مطاشری  ،لطف

ای مصادیق نیووز فاعوول لطووف و در پاره  گرددیمازلطف نیز به خود مکلف ب  ۀثمره و فاید

. تصوورف (348ق، ص  1413)علامووه حلووی،    گرددیمازلطف به دیگووران بوو   ۀمکلفی اسا که ثمر

امام در جامعه و بیان احکام دینی از مصادیق قسووم سوووم اسووا کووه امووام مکلووف بووه ایوون 

تصرف اسا و فعل او لطفی اسا در حق دیگران. این بندگان هستند که از لطف و فعل 

و خدا را نیز در این فعل بووه   شودی. اگر این فعل بر خداوند نیز منتسب مبرندیامام سود م

  وظیفوو   کووه   کنوود ی از این جها اسا که به امووام تکلیووف م  ، کنند ی فاعل لطف معرفی م  منزل  

تکلیووف   زیرا  ؛خداوند فاعل لطف اسا  ،تطیین احکام را بر عهده گیرد. پس از این جها

 زیرا تصرف فعل مطاشری اوسا.  ؛کرده اسا و امام نیز فاعل دوم این لطف اسا

گویووا وجووو    ،اگر تصرف امام در جامعه به تفسیر اول داخل در لطف تعلیقی باشوود
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 رسوودیکووه بووه ن وور مدرحالی  ؛مذکور مشروط اسا و پذیرش مردم شرط وجو  اسووا

و متصف به این شوورط اسووا.   گردیده  واجب مشروط  تا  یبلکه نها  ،وجو  مشروط نیسا

 ،بووه عطووارت دیگوور .در نتیجه لطف تنجیزی اسا و این ملطوف فیه اسا که معلووق اسووا

تصرف امام در جامعه مثل وجو  استطاعا برای حج نیسا که اصوول وجووو  مشووروط 

ولووی خووود  ؛بلکه مثل وجو  نماز ظهر اسا که وجوبش مقید نیسووا  ،به استطاعا باشد

نماز و واجب مقید به مثلا  زوال خورشید و رسوویدن ظهوور شوورعی اسووا. درنتیجووه تقسوویم 

کووردن عقوول در حکم ،به عطارت دیگوور نیسا. یلطف به تنجیزی و تعلیقی تقسیم صحیح

مگوور اینکووه آن  ،دانوودیبه وجو  لطف، هیچ شرای را برای حکم به وجو  دخالووا نم

و خووار  از   گرددیمازامووری کووه بووه احتمووال دوم بوو   ؛نیافتن موضوع شودقید سطب تحقق

 تفسیر و احتمال اول اسا.

مطابق این احتمال، در :  عدم تحقق موضوع در صورت فقدان شرط و وجود مانع (  

تصوورف وی را مصووداقی از لطووف دانسووا تووا   توانیصورت بروز مانع از تصرف امام نم

اصطلاح منطق قضوویه سووالطه بووه  در .گو کردوحکم آن یعنی وجو  بحث و گفا  دربارۀ

 ،انتفاء موضوع اسا. درواقع گویا در این موارد فعلا  لطف محقووق نشووده اسووا و بووه تطووع

ولووی ایوون لطووف   ؛نه اینکه لطف از جها موضوووع محقووق شووده اسووا  ،واجب هم نیسا

 ده اسا.شواجب ن

زیرا   ؛نقدی که بر این تعریف وارد اسا ناسازگاری آن با ظاهرتقسیم اسا  ن یترمهم

 درحقیقوواکووه اساسووا  لطووف معلووق  درحالی  ؛در تقسیم باید وحدت مقسم محفوظ بمانوود

مجوواز اسووا و درنتیجووه لطووف حقیقووی   ،شودیبلکه اگر به آن لطف گفته م  ؛لطف نیسا

 دربووارۀلطووف نیسووا تووا    درحقیقاهمیشه منحصر در لطف تنجزی اسا و لطف تعلیقی  

 وجو  یا عدم وجو  آن بحث شود.

 دیدگاه دوم: وجوب لطف مطلق و عدم وجوب لطف مشروط . 3

لطووف  ۀوجو  قاعد ۀتعیین گستر برایبرخی اندیشمندان گاه بین لطف مطلق و مشروط  

ولووی لطووف مشووروط  ؛. آنها معتقدند لطف مطلق بر خداوند واجب اسوواگذارندفرق می
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چنین وجوبی را بر خداوند نخواهد داشا. مقصود از لطووف مطلووق آن لطفووی اسووا کووه 

 ،در مقابوول آن .دهوودیانجووام م ما  ی فعل مطاشری خداوند اسا و اوسا که لطووف را مسووتق 

، 1ق،  1381الغطاء، )کاشووفمثل مکلفی از بین مکلفان اسووا    ،لطفی که فاعل آن فرد دیگری

 .(165-164  صص

نیووافتن ملطوووف فیووه ظاهرا  این تقسیم برای فرار از تناقم میان وجو  لطووف و تحقق

خداونوود اخوولال بووه  ازآنجاکووه ،که اگر لطووف بوور خداونوود واجووب باشوودمعنا  بدین   ؛اسا

دانیم بووه وجوودان مووی  ،دیگوور  سویباشد. از    هباید ملطوف فیه محقق شد  ،کندیواجب نم

از ی  حووال یووا بایوود بووه کشووف  نوو   ،ی موارد لطف و مصووادیق آن محقووق نشووده اسوواخبر

یووا بایوود  نوودانیمبوور خداونوود واجووب  رالطووف  و نشوودن ملطوووف فیووه معتقوود شووویممحقق

 نیافتن این قسم از ملطوف فیه را دلیل بر تفصیل بدانیم.تحقق

 ؛اندنیافتن ملطوف فیه را دلیوول تفصوویل در اقسووام لطووف دانسووتهاین اندیشمندان تحقق

پس از میووان  .نیسا پذیرفتنیدال بر وجو    زیرا انکار اصل وجو  لطف با توجه به ادل

دو احتمال )عدم عدم وجو  مطلقا  و احتمال وجو  صرف لطفی که فعل مطاشووری این  

یعنی جمووع میووان دلیوول دال بوور وجووو    ؛احتمال دوم جمع بین ادله اسا  ،خداوند اسا(

 نشدن برخی اقسام لطف اسا.لطف و محقق

در نقد این رویکرد باید پرسید: آیا مقصود از وجووو  لطووف مطلووق و عوودم وجووو  

وجو  و عدم بعد از تحقق موضوع یعنی لطف اسا یا مقصود این اسا   ،لطف مشروط

کووه موضوووع آن محقووق شووده  یمقصود آن اسا کووه در مووورد  ایکه لطف واجب اسا  

که موضوع آن مشروط به تحقووق  یلطف واجب اسا و در مورد - فعل الّلّه   یعن ی  -  اسا

تردیوودی در تحقووق موضوووع   روازایوون   ؛سووای لطووف واجووب ن  -  فعوول عطوواد  یعنوو ی  -  اسا

خووود عموول   ولی در افعال عطاد به جها اینکه ممکن اسا فاعل لطف بووه وظیفوو   ؛نداریم

بلکووه زمووانی آن  ،به صورت قطعی آن فعل را واجووب دانسووا توانیکند نمنعمل  یا  کند

 تحقق فعل از فاعل احراز شده باشد.به  واجب شمرد که فاعل    توانیفعل را م

قید وشوورط گاه مشروط نخواهد بود و وجو  لطف بیلطف هیچ  ،مطابق احتمال اول

گوواه بووه صووورت دال بر وجووو  لطووف بایوود گفووا عقوول هیچ   ادل   زیرا با ملاح   ؛اسا
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بلکه به فرض تحقق موضوووع بوودون هوویچ شوورای   ،حکم به وجو  لطف ندارد  ،مشروط

 .ندکیحکم را نیز بر آن مترتب م

گفا   توانیقضایا م   در هم  ،اگر مقصود احتمال دوم اسا باید گفا به اور اطیعی

 توووانیرا نم  یاهی گوواه قضوو ترتب حکم بر موضوع به فرض پیدایش موضوع اسووا و هیچ

 پووس اگوور موولا  ایوون  .یافا که حتی با انتفاء موضوع، حکم بوور آن مترتووب شووده باشوود

  در هموو  ،که موضوع محقق شووده باشوود دیآیاسا که در لطف مشروط زمانی وجو  م

اقسام لطف چنین اسا که بعد از احراز و تحقق موضوووع، حکووم بوور آن مترتووب خواهوود 

اقسووام لطووف مشووروط    لطف مطلووق معنووا نخواهوود داشووا و هموو   ،شد. پس با این ملا 

 خواهد بود.

 می توووانیکووه نمزآنجابایوود گفووا ا  ،اما اگر احتمال سوم مدن ر این اندیشمندان باشوود

به صورت شوورای و احتمووالی وجووو  آن را   ،احراز کنیم موضوع محقق شده اسا یا نه

گاه از ایوون   ،. در اصولمیادرواقع امر متأخر از حکم را در حکم دخالا داده  .میریپذیم

بووه عطووارت  اند.جعل متووأخر دانسووته   و آن را از مرحل  اندادکردهیمجعول     حالا به مرحل

گونه تقریر کرد که تحقق موضوع در خار  کاشف اسا از اشکال را این   توانیدیگر م

که بحووث در درحالی ؛ندکنه اینکه آن را واجب  ،اینکه فعل متصف به وجو  بوده اسا

نووه اینکووه چووه   ،لطف بحث از این اسا کووه لطووف در چووه مووواردی واجووب اسووا  ۀقاعد

 مواردی کاشف از وجو  اسا.

 دیدگاه سوم: وجوب لطف متعارف و عدم وجوب لطف غیرمتعارف. 4

همچون محقق سطزاوری، محقق نانیئی و محقق خوئی میان لطووف   ،از اندیشمندان  ایعده

لطفی بر خداوند واجب   ندو معتقد  اندمتعارف بین مردم و لطف غیرمتعارف فرق گذاشته

وجود ندارد که   ینقل  ایو    یعقل  لی دل  چی اسا که بین مردم متعارف اسا. آنها معتقدند ه

ولووی   ،پووس اگوور فعلووی متعووارف بووین مووردم نطاشوود  کنوود.واجووب    زی متعارف را نری لطف غ

مقر  به ااعا و مطعد از معصیا و یا محقق ااعووا و پرهیووز از ،  بودنخصوصیا لطف

، 2 تووا،بی)سووطزواری،  الزامی برای صدور آن از خداوند وجود ندارد    ،معصیا را داشته باشد



75 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ن
یو

ول
ص

ۀ ا
ش

دی
ر ان

 د
ف

لط
دۀ 

اع
ۀ ق

تر
س

ل گ
لی

تح
 

 .(150، ص  3،  1376،  ینیی؛ نا161، ص 1ق،  1413؛ خویی،  83ص 

 در تحلیل این تقسیم باید احتماتتی مطرح و بررسی شود:

اگر این متفکران معتقدند دلیل دال بر وجو  لطف صوورفا  :  تمسن به انصراف  الف(

به لطف متعارف منصرف اسا و این دلیل نسطا به لطووف غیرمتعووارف دتلتووی نوودارد و 

باید به دنطال دلیل دیگری گشا و حسب فرض دلیل عقلی یا نقلی بوور وجووو  آن اقامووه 

دلیوول بوور عوودم وجووو . در ایوون صووورت بایوود گفووا  ؛شووودیالوودلیل معدم  ،نشده اسووا

بدین معنا که اگر لفظ ااوولاق داشووته   ؛دهدیانصراف معموت  در دلیل شرعی لف ی ر  م

این ااوولاق بووه دتیوول مختلووف بووه فوورد   ،شامل دو حالا شود  تواندیکه میاگونهباشد به

لطووف بایوود یوون   ۀقاعد  دربارۀکه  درحالی  ه اسا؛و مختص آن شد  خاص انصراف یافته

 صورت گیرد.  یترقی بررسی دق

مثوول دلیوول نقووم   ،عقلووی   لطف را ادلوو   ۀبسیاری از متکلمان و اصولیون دلیل بر قاعد

  اسا دلیل عقلی قابل انصراف نیسا.  روشن و  دانندیم... غرض، تناقم و

نقلی در اثطووات وجووو  لطووف اسووا کمووا اینکووه   اگر مطنای این گروه تمسن به ادل

م ن ونَ ب آیات نووا »همچون    ،برخی اندیشمندان با تمسن به برخی آیات وَ   ذا جاءَ  الَّذینَ یؤ 

مَّ توواَ    یفقَ ل  سَلامٌ عَلیَکم  کتبََ رَبُّکم  عَل وءا  ب جَهالووَةٍ ثوو  ن کم  س 
مَةَ أَنَّه  مَن  عَم لَ م  ح   الرَّ

ه  نفَ س 

لحََ فأََنَّه  غفَ ورٌ رَحیم؛ و چون کسانی که به آیات ما ایمان م ه  وَ أَص  نووزد تووو  آورندیم ن  بعَ د 

پروردگارتان رحما را بر خود مقرر داشته که هوورکس از شووما   .آیند، بگو: سلام بر شما

 .آنگاه بعوود از آن توبووه کنوود و بووه اصوولاح )کووار خووود( پووردازد ،به نادانی عمل بدی کند

مَتوو » و یووا  (54  ،انعووام)   خداوند بسیار آمرزنده و مهربان اسووا  دیتردیب عَا  کوولَّ  یوَ رَح  وَسوو 

 ۀبووه وجووو  قاعوود،  (156  ،اعووراف)   موجودات را فراگرفتووه اسووا   و رحما من هم؛  ءٍ یشَ 

. در ایوون صووورت بایوود گفووا اگوور (238، ص  1   ،1392)حسووینی میلانووی،  اند  لطف پایطنوود شووده

بووه امووور متعووارف تعلووق  ،تکلیف بووه انجووام لطووف  ،بندگان بودند  ،مخااب به انجام لطف

که انشووا و درصووورتی  ،و غیرمتعارف از خطا  خووار  بووود. بووه عطووارت دیگوور  گرفایم

امووور غیرمتعووارف  درامووور متعووارف مکلووف اسووا و   درمکلووف    ،تکلیف در کووار باشوود

 ازآنجاکووه  بووات   کووه در ادلوو درحالی  ؛تکلیفی نخواهد داشا و دلیل از آن انصووراف دارد
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انصراف معنووا نخواهوود   ،ناظر بحث اخطار از واقع اسا و سخن از تکلیف و مکلف نیسا

وقتووی بحووث از وجووو  و عوودم وجووو  لطووف   اور عموودهبووهداشا. در مطاحث کلامی  

بوورای   پووس   .یعنی افعالی که فاعل آن خداونوود اسووا  ؛به افعالی توجه شده اسا  ،شودیم

 یافا.  توانیموردی نم  ،انصراف مذکور

را بوور اسوواس تمسوون بووه قوودر  ذکرشوودهشاید بتوان تقسیم :  تمسن به قدر متقین  (  

بووه وجوووبش پایطنوود   توووانیبدین صورت که آنچه به صورت یقینووی م  ؛دکرمتقین توجیه  

 پذیرلطف متعارف شوون در وجووو  تصووور  دربارۀولی اساسا     ؛لطف متعارف اسا  ،شد

 اسا و درنتیجه در دلیل لطی به قدر متیقن اکتفا شود.

باید گفا تمسن به قوودر متوویقن   ،همین تقریر باشد  باتاگر مقصود قائلان به تفصیل  

یا دلیل عقلی بر   ،لطف  ۀکه در قاعددرحالی  ؛در جایی اسا که دلیل شرعی غیرلطی باشد

معناسا و یا دلیوول نقلووی مثوول وجو  اقامه شده اسا و درنتیجه تمسن به قدر متیقن بی

به هنگام شن در وجو  لطف غیرمتعارف به   بایدآیات سابق بر آن اقامه شده اسا که  

 ،زیوورا بووا وجووود ااوولاق ؛نه اینکه به قوودر متقووین تمسوون شووود ،االاق دلیل تمسن کرد

 ی،اجایی برای تمسن به قدر متیقن باقی نخواهد مانوود. بلووه اگوور دلیوول بوور وجووو  ادلووه

لطووف متعووارف و  دربردارنوودۀهمچووون اجموواع بووود و شوون داشووتیم کووه اجموواع هووم 

جای بحث از قدر متیقن بوواقی   ،شودییا صرفا  شامل لطف متعارف م  شودیغیرمتعارف م

 اند.پردازان در این مطحث به اجماع تمسن نجستهکه ن ریهدرحالی ؛ماندیم

ممکن اسا کلام این اندیشمندان ستر  چنین توجیه شود کووه :  تمسن به اصل (  

دلیوول قطعووی بوور آن اقامووه نشووده   ازآنجاکووهما به وجو  لطف غیرمتعارف شن داریم و  

 .میی جویالوجو  تمسن مبه اصل اولی در مسئله یعنی عدم  ،اسا

 توووانیدر توضیح مطلب باید گفا در مطاحث کلامی برخی از متفکران معتقدنوود نم

زیرا اعتقادات از جنس علم و دانش اسا و اصووول عملووی   ؛به اصل عملی تمسن جسا

بووه عموول   شووودیدر اموری جاری اسا که از سنخ عمل باشد و گاه نیز این عمل مقیوود م

 .(33، ص 1391)برنجکار،  نه جوانحی    ،جوارجی

بلکه اعتقادات را نیز از سنخ عمل بدانوود و در عووین   ،اگر کسی با این مطنا موافق نطاشد
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 توانیم ،کما اینکه نگارنده چنین مطنایی دارد  ،حال در آن نیز اصل عملی را جاری بداند

 د و از اصل بهره گرفا.کرکلام این بزرگان را توجیه  

زیرا هرچند اصل عملی در مراحوول   ؛کارساز نیسا  ذکرشده   این احتمال نیز در مسئل

آخرین مرحله در اعتقادورزی کلامووی یووا   ،استنطاط اولین مرحله برای شروع تحقیق اسا

درنتیجه باید دید در مقام اعتقووادورزی مراحوول دیگووری غیوور از اصوول   .فتوای فقهی اسا

  پذیر اسا یا خیر. در پاسخ باید گفا اطق مطنای کسانی که قائوول بووه دتلووا ادلوو امکان

تمسن به االاق مقدم بر تمسن بووه اصوول   ،مثل آیات سابق بر وجو  لطف باشد  ،نقلی

و ایووق مطنووای  ،رسدیزیرا دلیل لف ی اسا و با وجود دلیل لف ی نوبا به اصل نم  ؛اسا

بوواز بووا   ،را دلیل وجووو  بداننوود ... همچون نقم غرض، تناقم و  ،عقلی   کسانی که ادل

درنتیجووه   .رسوودیقواعد باتدستی نوبا به تمسن به اصوول نم  منزل عام به     وجود این ادل

 نیسا. پذیرفتنینیز   ذکرشدهاحتمال  

 چهارم: وجوب لطف محصل و عدم وجوب لطف مقرب دگاهید. 5

توجه به نتیجووه و  ،شودیمیان لطف محصل و مقر  گفته م تفاوتآنچه در علم کلام در 

شوودن بووه ااعووا و دورشوودن از معصوویا اگر در لطف صوورفا  اصوول نزدین  .غایا اسا

بووه   ،و به عطارت اصولی  ،یا غیر  شودیبه قطع ن ر از اینکه نتیجه نیز حاصل م  ،مدن ر باشد

ولووی اگوور حصووول نتیجووه حتمووی و  ؛این فعل، لطف مقوور  اسووا  ،صورت تبشرط باشد

و از معصوویا   کنوودااعووا را انتخووا     یعنی لطف سطب شود انسووان اختیووارا    ؛قطعی باشد

 به آن لطف محصل گویند. ،دوری گزیند

)موسوی ولی لطف مقر  را نه    ؛اندن ران لطف محصل را واجب دانستهبرخی صاحب

 .(622، ص 4ق،  1427،  ینیقزو

لطووف از من وور متکلمووان اشوواره   هووایویژگیابتوودا بووه برخووی از    ،قطل از نقد این دلیل

نطایوود داخوول در شوورایط  نیووز سووویی. از کنوود: لطف نطاید سلب اختیووار از مکلووف شودیم

نگرفتن لطف از سوی تکلیف و از جمله مقومات آن باشد. از سویی نیز در صورت انجام

خدا، مکلف قطعا  اااعا را رها خواهد کرد و یا معصیا را مرتکب خواهد شد. حال بووا 
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باید گفا در لطف مقر  شوورط نشووده اسووا کووه نطایوود نتیجووه   ویژگیملاح ه این چند  

کووه نتیجووه   اسووا  بلکووه شوورط نشووده  ،یعنی بشرط عدم حصول نتیجه نیسا  ؛حاصل نشود

یعنی نسطا به حصول یا عدم حصووول نتیجووه تبشوورط اسووا. درنتیجووه بایوود   ؛حاصل شود

زیرا عدم وجووو  آن یعنووی یقووین بووه عوودم حصووول   ؛حتی لطف مقر  را واجب دانسا

یعنی نقووم  - که با وجو  لطف حصول نتیجه ممکن اسا و همان دلیلیدرحالی  ؛نتیجه

دلیوول نیووز لطووف مقوور  را   ،کووردیکه لطووف محصوول را واجووب م  -  ... غرض، تناقم و

 .کند. چنین نیسا که دلیل صرفا  لطف محصل را واجب  ندکیواجب م

 دیدگاه پنجم: وجوب لطف واقعی و عدم وجوب لطف تخیلی. 6

را تضووییق   ۀقاعوود  ۀگسووتر  خواهنوودیگاه با تطیین فرق میان لطف تخیلی و لطووف واقعووی م

نووه لطووف   ،نوودکیلطووف وجووو  لطووف واقعووی را ثابووا م  ۀبدین صورت که قاعد  کنند؛

 .(738، ص 2ق،  1429اصفهانی،    نجفی)رازیتخیلی  

قاعووده  ۀلطف نیسا و در صدد بیان گسووتر  ۀاین رویکرد تضییق قاعد  ،رسدیبه ن ر م

یعنووی مستشووکل   ؛تا در کطری  سازدیبلکه بیشتر در صغرای قاعده اشکال مطرح م  ،نیسا

ولی در اینکه این فعوول مصووداق لطووف اسووا یووا تخیوول   ؛قاعده را به نحو مطلق قطول دارد

 ؛رسوودیکه گاه افعووالی بووه ن وور لطووف م  دکن یتشکین م  ،مصداق آن اسا  و  شده اسا

 درنتیجه لزومی ندارد خداوند متعال چنین فعلی را انجام دهد.  .درواقع چنین نیسا لیو

 دیگوور تقریوور کوورد تووا داخوول در نووزاع کطووروی    ممکن اسووا ایوون ن ریووه را بووه گونوو 

. بووا تفسوویری کووه صوواحب باشوودلطووف   ۀکننده قاعوودد و مصووداقی از ن ریووات تضووییقوش

بووه ایوون تقریوور رسووید. وی معتقوود   توانیم  دهدیاز لطف مقر  ارائه م  نیالمسترشدةیهدا

بلکه ممکوون   ،مقتضی را ثابا کرد  توانیاسا در لطف مقر  چون به صورت قطعی نم

که درواقع مقتضی شکل نگرفته باشد درحالی  ؛اسا تصور شود مقتضی تحقق یافته اسا

وجود مقتضووی   توانیبرخلاف لطف محصل که همیشه م  ،آن را واجب دانسا  توانینم

د و آن را محقق دانسا. گویا تفاوت میان لطف محصل و کررا به صورت قطعی کشف  

یعنی در لطف محصل مقتضووی واقعووی  ؛میان مقتضی واقعی و ظاهری اسا  مقر  تفاوت
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ولی ممکن اسووا  ؛ظاهر مقتضی وجود داردبهکه در لطف مقر  درحالی  ؛و حتمی اسا

پووس بووه نحووو  .موجود باشوودنیز سا در خار  ادرواقع مقتضی موجود نطاشد. الطته ممکن  

وقتی وجووود مقتضووی بووه نحووو  بنابراین  .گفا مقتضی موجود اسا توانیصدردصدی نم

 ق، 1429اصووفهانی،    نجفووی)رازی  دحکووم بووه وجووو  آن دا  توووانیباشوود نم  هقطعی احووراز نشوود

 ،بین لطف تخیلووی و واقعووی  بات   . وی معتقد اسا شاید مقصود صاحب ن ری(738، ص  2 

 .(738، ص 2ق،  1429اصفهانی،    نجفی)رازیهمین تفسیر باشد 

بووودن را مفووروض لطف  کنوود ومیاین تفسیر نیز هرچنوود نووزاع را از صووغروی خووار   

اختلاف میان لطف محصوول و مقوور  را بووه   ذکرشدهاشکال آن اسا که تفسیر    ،داندیم

 ؛مقتضی به نحو یقینی احراز شووده اسووا  ،یعنی در لطف محصل  داند؛میمقام اثطات ناظر  

ولی در لطف مقر  احراز ظاهری اسا و ممکن اسا مطووابق بووا واقووع نطاشوود و مقتضووی 

 ،اختلاف در مقام ثطوووت اسووا  اینکه،  متکلمان اول   که مطابق ن ریدرحالی  ؛نداشته باشد

ولی مقتضی علا تامه تحقق نتیجووه   ؛در لطف مقر  قطعا  مقتضی وجود دارد  دوم اینکه،

اور نیسا که در لطف مقر  و لطف تخیلی بگوووییم شوواید مقتضووی موجووود این   .نیسا

فوورض لطووف مقوور  ایوون اسووا کووه بلکووه پیش   ،مقتضووی دارد  ،نطاشد و تصور شده اسا

رو شووود روبه  تریقو  یولی این مقتضی ممکن اسا با مانع  ؛مقتضی برای تحقق فعل دارد

نووه در اصوول وجووود یووا   ،پس تفاوت در نوع مقتضی اسا  .و ممکن اسا بدون مانع باشد

 عدم وجود مقتضی.

 عقلیه   مستقلات   در   لطف   استحباب   و   عقلیه   غیرمستقلات   در   لطف   وجوب   ششم:   دیدگاه  .7

کووه در آن، لطووف بووه واجووب و  کننوودیبرخی اندیشمندان بووه تقسوویمی از لطووف اشوواره م

. این تقسیم هرچند از جها نوع (245، ص  1380)کجوری شیرازی،  شود  یم  بندیدستهمستحب  

یعنی برخی موارد لطف واجب اسووا و برخووی دیگوور از آنهووا قطعووا   ؛مورد قطول اسا  آن

زیوورا در  ؛مووورد بحووث و ن وور اسووا  ،شووودیولی تفسیری که از آن ارائه م  ؛واجب نیسا

و  کنوودانوود: در موووردی کووه عقوول بووه نحووو مسووتقل نتوانوود حکووم تفسیر ایوون تقسوویم گفته

این لطف و بیان حکم واجب   ،به مراجعه به ن ر شارع باشد  بستهآوردن حکم آن  دساهب
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و مستقل از شریعا بتواند به حکم دسا یابد و   ییتنهاولی اگر در موردی عقل به  ؛اسا

کووه اگوور توور  یاگونهبه ؛مصداق لطف مسووتحب اسووا کند،شارع نیز به آن فعل اشاره 

 .(245، ص 1380)کجوری شیرازی،   نطودمذمتی از سوی عقل مطرح   ،کردیم

مقصود از اینکه لطووف واجووب در  اول اینکه،این تفسیر با ابهام و اشکال مواجه اسا: 

آیا مقصووود حکووم همووان مووورد اسووا یووا   ،فهمدیموردی اسا که عقل مستقلا  آن را نم

وجووو  نموواز آیووا  بووارۀدر بوورای نمونووهحکم آن چیزی را که نسطا بووه او لطووف اسووا؟ 

حووال کووه شووریعا  ،فهموودیمسووتقلا  نم ازآنجاکووهمقصود حکم خود نماز اسا که عقوول  

گفتن ولی مثلا  دروب  ؛این مصداقی از لطف واجب اسا  ،نماز واجب اسا  کندیاعلام م

پس این حکم شوورع مصووداقی   .فهمدیگویی را مچون عقل حکم قطح دروب  ؛حرام اسا

. آیا مقصود این اسا؟ در این صورت اشکالی که وجووود دارد شودیاز لطف مستحب م

تکلیفووی صووورت   دربووارۀزیرا لطف همیشه    ؛معنای تکلیف اساخلط بین معنای لطف و  

نووه اینکووه ایوون مووورد از همووان جهووا کووه   ،و بین لطف و تکلیف غیریووا اسووا  ردی گیم

 فهموودییا مقصود این اسا که عقل حکووم آن چیووزی را م  لطف نیز باشد.  ،تکلیف اسا

اوسا مثل تکووالیف شوورعی کووه نسووطا بووه تکلیووف عقلووی   بارۀلطف در  ن این فعل  که الآ

لطف هستند؟ اشکال این تفسیر نیز ناسازگاری با کلمات متکلمووان اسووا زیوورا متکلمووان 

معتقدند اگر تکلیف شرعی واجب اسا و نسووطا بووه تکووالیف عقلووی نیووز لطووف شوومرده 

پس در عووین اینکووه ملطوووف فیووه را عقوول در  کوورده اسووا لطووف متصووف بووه   شودیم

 وجو  گردید نه استحطا .

ولی نسووطا بووه   ؛عقل توان فهم حکم را نداردکه  مختص به مواردی اسا    دوم اینکه،

یا باز هم لطف مستحب داریم یا خیر؟ قطعا  باید آ  ،فعل خداوند که مصداق احکام نیسا

 ولی این تفسیر توان توجیه ندارد.  ؛باشیم  هداشت 

عنوان تقسوویم نیووز   ،د که با توجه به آنکربله شاید بتوان تفسیر دیگری از تقسیم ارائه  

. لطووف کنوودباید بووه وجووو  لطووف در واجطووات و اسووتحطا  لطووف در مسووتحطات تغییوور 

ایوون مصووحلا و   ،مستحب فعلی اسا که در عین اینکووه دارای مصووحلا و حسوون اسووا

عقوول مووذما  ،دکوورکه اگر فاعل آن، فعل را تر  یاگونهبه  ؛الزام نیسا  ۀحسن به انداز
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کووه دارای  اسووا لطووف واجووب  ،. در مقابلکندمیمدحش    ،ولی اگر انجام داد  ؛کندینم

شاید بتوان گفووا  ،مصلحا ملزمه اسا و نطاید تر  شود. اگر مقصود این احتمال باشد

 کووه تر چنووین گفووابه نحو شفاف و روشوون   توانیبا مطنای متکلمان نیز سازگار اسا و م

غرض تکلیف الزامی اسا و لطف مسووتحب   ۀکنندن ی لطف واجب آن فعلی اسا که تأم

 بوواض تکلیووف غیرالزامووی اسووا. وجووه سووازگاری آن  رغوو   ۀکنندن ی آن فعلی اسا که تأم

 گوینوودزیرا آنها در تعریف لطف می  ؛از لطف اسا  آنانمطنای متکلمان توجه به تعریف  

سازد و یدور م  ای و از معص  نیاسا که بندگان را به ااعا نزد  یزی لطف همان چ  که

 ؛نوودینمایرا رهووا م  ای کننوود و معصوو یخوودا را اااعووا م  آنچه با وجودش بندگان قطعا    ای

 یالزاموو  یووفتکل ،برداشا شود که مقصود از ااعووا  ،مقابله  ین به قر  اول  در  یدهرچند شا

از ااعووا و   توووانیم  یولوو   یابوود؛یکه نسطا به حرام تحقووق م  ای معص  ،اسا و در مقابل

 یرد و ااعا به هر نوع فعل راحج و مطلووق مطلووو  تفسوو کرعام برداشا    یمعنا  یامعص

راحج شود کووه  یرشامل هر نوع عمل غ یاو معص گرددد که شامل واجب و مستحب شو

که مقر  به ااعووا باشوود   یصورت هر فعل  ین عنوان باشد در ا  ین حرام و مکروه داخل ا

متصف به وجو  و اگر مقر  به ااعا   ،باشد  یلطف اسا. اگر مقر  به ااعا وجوب

 متصف به استحطا  خواهد شد. ،باشد  یوجوبیرغ

 گیرینتیجه 

وجو  از لطووف  ۀکنندگر لطف تنجیزی و سلباشکالی که بر رویکرد وجو   ن یترمهم

زیرا تفسیر معقووولی کووه از  ؛سازگارنطودن با مقتضای حکم عقلی اسا  ،تعلیقی وارد اسا

 تفسیر لطووف تنجیووزی بووه ترتووب حکووم بوور موضوووع بوودون   ،ارائه کرد  توانیاین تقسیم م

پس از تحقووق بوورای شووروط   ،و تفسیر لطف تعلیقی به ترتب حکم بر موضوع  ،هیچ شرط

هیچ شرای را غیر از تحقق موضوووع دخیوول   ،حکم اسا. عقل در حکم به وجو  لطف

 ندانسته اسا.

در رویکرد دوم که حکووم بووه وجووو  لطووف مطلووق و عوودم وجووو  لطووف مشووروط 

زیوورا اطووق تفسوویر اول از آن  پذیرفتنی نیسا؛تقسیم  ،شدهاطق هر سه تفسیر ارائه  ،ندکیم
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و صرفا  لطف مطلق فقووط قابوول تصووور اسووا و اطووق  شودیاساسا  لطف مشروط محقق نم

لطف همیشه مشروط اسا و اساسا  لطف مطلق وجود خارجی نخواهد   ،تفسیر دوم از آن

 ناظر به مقام اثطات و کشف از مقام حکم اسا. ،داشا و اطق تفسیر سوم

. اطووق ایوون احتمووال گووذاردیرویکرد سوم میان لطف متعووارف و غیرمتعووارف فوورق م

ولی لطف غیرمتعارف متصف به وجو  نیسا. اشکال ایوون   ؛لطف متعارف واجب اسا

زیرا این تفاوت یا بر اساس تمسن به انصووراف اسووا  ،بودن مطنای آن اساتضییق ناتمام

لطف بسیاری از متکلمووان بوور   ۀولی در قاعد  ؛دارد  که در دلیل لف ی شرعی انصراف معنا

انوود. حتووی بووه فوورض اینکووه دلیوول نقلووی لطووف پرداخته  ۀاساس دلیل عقلی به اثطات قاعوود

زیوورا انصووراف در   ؛بووه ایوون منشووأ ایووراد گرفووا  توووانیبوواز م  ،لطف باشد  ۀگر قاعداثطات

اگر مطنای این تضییق تمسن به   نه در اخطار از واقع.  ،تکلیف و خطا  تشریعی معنا دارد

باید گفا این تمسن جایی درسا اسا که دلیل عقلی یا نقلی دال بر   ،قدر متیقن اسا

کووه دلیوول عقلووی و نقلووی ااوولاق دارد و هوویچ درحالی  ؛وجو  لطف اجمال داشووته باشوود

تمسوون بووه اصوول باشوود   ذکرشوودهاگوور مطنووای تضووییق    .شووودیاجمالی در آن مشاهده نم

اشکال کرد تمسن به اصل در جایی اسووا کووه دسووا از دلیوول عقلووی یووا نقلووی   توانیم

موضوع   ۀکنندمنتفی  تواندیگر وجو  لطف مکه االاق دلیل اثطاتدرحالی  ؛کوتاه باشد

 اصل باشد.

و لطووف محصوول را   اسووا  رویکرد چهارم میان لطف محصل و مقر  فوورق گذاشووته

نکردن به نقد این نگرش توجه  ن یتردانسته اسا. مهم  غیرواجب  راواجب و لطف مقر   

تعریف لطف مقر  اسا. در لطف مقر  شرط نشده اسا که نطاید نتیجه حاصوول شووود 

 .وجو  ندارد  ،شودیبه نتیجه مطلو  ختم نم  ازآنجاکهتا گفته شود لطف مقر  

لطف واقعی را واجب و   اسا.  رویکرد پنجم میان لطف واقعی و تخیلی فرق گذاشته

نقوود ایوون رویکوورد توجووه بووه اشووکال   ن یتر. مهمکندیلطف تخیلی را غیرواجب معرفی م

 نیسا.وجو  لطف   ۀکنندلطف اسا و اساسا  جزء ن ریات تضییق ۀصغروی در قاعد

و معتقد اسا برخی اقسام   گذاردیرویکرد ششم میان لطف واجب و مستحب فرق م

ولووی   ؛صرفا  رحجان و استحطا  دارند  رند ولطف هستند وجو  ندا  ،لطف در عین آنکه
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بودن واجب نیز هستند. ایوون رویکوورد مووورد پووذیرش نگارنووده برخی دیگر در عین لطف

و تفسیر صحیحی که از ایوون  پذیرفتنی نیستند ،شده از آنهرچند برخی تفاسیر ارائه  ؛اسا

 ،لطف مستحب فعلووی اسووا کووه در عووین اینکووه  کهاسا    این   ،ارائه کرد  توانیدو قسم م

کووه یاگونهبه  ؛الزام نیسووا  ۀاین مصحلا و حسن به انداز  ،دارای مصحلا و حسن اسا

موودحش   ،ولووی اگوور انجووام داد  ؛کنوودیعقل مووذما نم  ،دکراگر فاعل آن، فعل را تر   

که دارای مصلحا ملزمه اسا و نطاید تر  شود.   اسا  واجب  یلطف   ،. در مقابلکندمی

 .این تفسیر با تعریف متکلمان از لطف نیز سازگار اسا
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